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ممکن اســـت برای افراد زیادی این دو ســـؤال پیش بیاید که ویراســـتار 
کیســـت؟ مگر ویراســـتار چه می کند؟ ویراســـتار همان کســـی اســـت 
که پیش تر کوشـــیده اســـت دانش های زبانـــی را بیاموزد. ویراســـتاران 
ناگزیرنـــد از خوانـــدن متون مختلف ادبی و شـــناخت ســـاخت های 
زبانی و لغزشگاه های نوشـــتاری. ویراستار می داند کدام شیوه نوشتن، 
محتوا را روان تر، آســـان تر و سریع تر به مخاطب منتقل و کدام الگو ها 
راه فهـــم را بر مخاطب ســـد می کند. ویراســـتار آگاه اســـت که ترجمه 
بعضـــی متون ناگزیر اســـت؛ اما از دیگر ســـو، دریافته اســـت که اغلب 
مترجمان، خود را به دانســـتن زبان مادری نیازمنـــد نمی بینند و آن را 
در دســـترس می پندارند؛ غافل از اینکه هزاران نکتـــه باریک تر ز مو در 
هـــر پیچ وخـــم زلف زبان نهفته اســـت. بایـــد در کنار این ژرفـــای زبان 
نشســـت و جرعه برگرفت و نکته برداشـــت و وجدان کرد که صدالبته 
آسان  نیســـت، زیرا زبان پدیده ای است سیال و بسیار دگرگون شونده 
و ظرایف آن را حد و مرزی نیســـت و با خلاقیت آدمیان در هزاران سال 
گره خـــورده و بالیده اســـت. گاه بـــرای بیان مفهومی واحـــد، می توان 
هزاران نحـــوه بیان برگزید. این ویژگی ها چنان اســـت که هنوز بعضی 
ریش ســـپیدان و گیس ســـپیدان این عرصه خود را دانش آموز مکتب 
زبـــان می داننـــد. حال چـــه باید گفـــت کـــه در آشـــفته بازارها، بعضی 
ناپختگان دعوی ویراســـتاری کـــه هیچ، دعوی اســـتادی می کنند و در 

کار تخریب زبان شـــب وروز کاسبکارند.
ویراســـتار می داند که متن باید برای مخاطب نوعی اش در دســـترس 
و راحت فهم باشـــد و مخاطب نباید در متن به دســـت انداز بربخورد، 
نبایـــد از خوانـــدن ملـــول شـــود، نبایـــد در مواجهـــه بـــا متـــن درگیر 
ســـاختارهای پیچیـــده و فهم گریـــز شـــود. اگـــر ذهـــن مخاطب فقط 
درگیر معنا و محتوا شـــد، اگر متن علمی را هم همچون متن روزنامه، 
خبر و داســـتان، به ســـادگی خواند و پیش رفت، اگر هنـــگام خواندن 
گمـــان نکرد که خیلی بی ســـواد یا حتی کم هوش اســـت، اگر در زمان 
خوانـــدن متن، گـــذر زمان را نفهمیـــد و به خودش آمد و دیـــد که 10 یا 
20 صفحه را خوانده یا دوســـه ساعت است مشـــغول خواندن است و 
چندین اگـــر و اما و بایـــد و نباید دیگـــر، آنگاه می تـــوان گفت که متن 

خواندنـــی اســـت و صاحب اثر و ویراســـتار به هدف خود رســـیده اند.
 چـــه بســـیاریم ما مخاطبـــان کـــه گاه، حتـــی از خواندن متـــن رمان، 
داســـتان، گـــزارش و خبـــر هم خســـته شـــده ایم و از خریـــد کتاب یا 
خوانـــدن متن علمـــی آزرده شـــده ایم یا خـــود را در فهم متـــن ناتوان 
یافته ایم و پشـــیمان و دل غمین تا مدت ها کتابخوانی را رها کرده ایم.

نمونـــه ای از ایـــن دســـت متن هـــا، پذیرش این ســـخن را ســـبک تر و 
راحت تـــر می کنـــد.

»پس از اینکه شـــبکه مســـائل را بدست آوردیم نســـبت به این شبکه 
با مســـأله رســـانه با فعالیت رســـانه ای و فعالیـــت تبلیغی-ترویجی به  

آمد.« وجود 
دســـت به گیرنده های خودتان نزنید، زبان نوشتاری فرستنده معیوب 
اســـت. این جمله به ظاهر ســـاده، کاملاً بی معنی اســـت و نویســـنده 
محتـــرم زحمـــت ویرایش کـــه نه، زحمـــت بازخوانـــی متـــن را هم به 
خـــود نداده اســـت. مبادا گمان برید که نویســـنده فـــردی بی اطلاع یا 
کم ســـواد اســـت. شـــک نکنید که او مراتب علمی دارد و بر کرسی های 
دانـــش این مملکـــت تکیه زده و از تصمیم ســـازان اســـت. پیش از هر 
چیز باید پرســـید نویســـنده با چـــه اعتماد به نفســـی ایـــن جایگاه ها 
را غصـــب کـــرده و با چـــه جرأتی چنین متن های ســـخیفی را منتشـــر 
می کنـــد. پرســـش بعـــدی اینکه چرا کســـی به ایـــن فرد خـــرده که نه 
بـــر ســـرش فریـــاد نمی کشـــد و او را از جایگاهش به زیر نمی کشـــد یا 
دســـت کم تنزیل درجـــه نمی دهـــد؟ در آخر اینکه مخاطـــب این متن 
هرکس که باشـــد، چگونه باید از پـــس این متن برآید. اگر نویســـنده 
به زبـــان و جایگاهـــش در فرهنـــگ و اجتماع، در عرصـــه عمل و نظر 
اعتقاد داشـــت، بی گمان چنین نمی نوشت یا دســـت کم متنش را به 
ویراستاری می ســـپرد. بی تردید اگر پیش از انتشار، این متن به دست 
ویراســـتار برســـد، حتماً از نویسنده می پرســـد: اینکه گفتی یعنی چه؟ 
منظورت چه بوده؟ چه می خواســـتی بگویـــی؟ نکند کلمه ای یا عبارتی 
یا جمله و حتی بخشـــی از متن حذف شـــده باشـــد؟ اصـــلاً خودت از 
خواندن این متن چیزی دســـتگیرت می شـــود؟ البته پیش فرض این 
اســـت که ویراســـتار پس از طرح این ســـؤال ها به نفهمی و بی سوادی 

و... متهم نشـــود و حکم توبیخ و اخـــراج و... نگیرد.
اگـــر این جملـــه  اضافـــه باشـــد، ویراســـتار آن را حذف و اگـــر خطایی 
دیگر رخ داده باشـــد، آن را اصلاح می کند. گاهی همین حضور ســـاده 
ویراســـتار، متن را زنده می کنـــد و البته جماعتـــی را از مزخرف خوانی 
می رهانـــد و جامعـــه ای را از زیان هـــای احتمالـــی برآمـــده از چنیـــن 
نوشـــته هایی نجات می دهد. در واقع ویراســـتار، نخســـتین مخاطب 
آگاه و منتقـــد و اثرگذار برای متن و صاحب  اثر اســـت. او با کفش های 
نویســـنده و مترجم قدم می زند تـــا قصد تولیدکننده پیـــام را دریابد و 
با عینک مخاطـــب می خواند تا متن را همچـــون او بفهمد یا همچون 
او نفهمد ســـپس می کوشد ناسازی های آن را بســـازد. ویراستار مدافع 
همان کس یا کســـانی اســـت که قرار اســـت متن را بخواننـــد. نگران 
آنان اســـت کـــه مبادا حقـــی از آنان ضایع شـــود. همیـــن همدلی ها و 
همذات پنداری ها ســـبب می شـــود که نویســـنده، مترجم و ناشر قدر 

ویراســـتار را بداننـــد و خواننده به متـــن اعتماد کند.
شاید بپرســـید مگر نویســـنده خودش نمی تواند این کار را بکند؟ مگر 
او نبایـــد جـــور متن و مخاطـــب را یکجا بکشـــد؟ بله؛ امـــا پیش فرض 
بســـیاری این اســـت که هرکـــس جایگاه علمـــی دارد، به زبـــان مادری 
آشنا که هیچ، حتماً تســـلط کامل دارد و متنش نیاز به ویرایش ندارد. 
البته که باید چنین باشـــد؛ ولی اغلب چنین نیســـت. در تمام دوران 
تحصیل در مدرســـه و دانشـــگاه و حوزه، ریزه کاری هـــای زبان و نگارش 
و گونه هـــای مختلـــف نوشـــتن و مهارت هـــای مرتبـــط با آن بـــه افراد 
آموخته نمی شـــود و هرکس هرچـــه دارد از تلاش شـــخصی خود دارد 
نه از آموزش های رســـمی و گاه غیررســـمی. هیچ کس بـــه ما نمی آموزد 
که نگارش دانش مهارتی اســـت ویژه که محصـــلان باید آن را بیاموزند. 
پژوهش ها هم در این عرصه اندک اســـت و بی حامی. بســـیار عجیب 
اســـت که در مجامع علمـــی ما هنوز باید یـــادآوری کرد که با نوشـــتن 
دانـــش بدســـت می آید، عمـــق می یابـــد، تجربـــه ماندگار می شـــود و 
ذهن ســـامان می یابـــد. دریغا کـــه در اینجا، هرکـــس پیچیده نویس تر 
و دشوارگوتر باشـــد، دانشمندتر پنداشته می شـــود. اگر مخاطب ویژه 
متنـــی هر جملـــه را بارها بخواند تـــا معنایی دریابد، گمـــان می برد که 

خودش کم هوش و کم ســـواد و نویســـنده باهوش و باســـواد است.

مدافعمخاطب
همراهبانویسندهومترجم

خانم تجار جزئیاتی از نوشته تازه تان را 
بگویید که قرار است همین روزها در 
نمایشگاه کتاب رونمایی شود؛ اینکه 

در قالب های داستانی همچون رمان و 
داستان  کوتاه قرار می گیرد یا در حیطه 
زندگینامه نویسی و خاطره نگاری است؟

 خوشبختانه در قالب رمان است، البته نه 
اینکه ژانرهای دیگر را قبول نداشته باشم! 
هرکدام اهمیت و جایگاه خاص خودشان 
را دارنـــد؛ منتهـــی علاقـــه شـــخصی خودم 
رمان نویسی اســـت. اینکه گوشه دنج پیدا 
کنم، با حوصله بنشـــینم و سوژه هایی را که 
در ذهنم تلنبار شـــده اند روی کاغذ بیاورم. 
داستان نویســـی چه در حوزه رمان باشد و 
چه در زمینه داســـتان  کوتاه، نیازمند صرف 
حوصله و خلاقیت است و همین است که 
آن را برای من نویســـنده جذاب تر می کند. 
کتاب تـــازه ام یک رمان عاشـــقانه اســـت. 
بســـترش تاریخی اســـت و به دوره رضا شاه 

بازمی گردد.
ایده نوشتن این رمان از کجا آمده؟

ایـــده اش برای ســـال ها قبل اســـت. جرقه  
نوشـــتنش در خـــلال یـــک گفت وگـــو در 
ذهنم روشـــن شـــد، اما نشـــد همان  موقع 
کار را شـــروع کنـــم. وقتی بحـــث تاریخ به 
میـــان می آیـــد براحتـــی نمی توان دســـت 
به قلم برد. جســـت و جو و مطالعـــه زیادی 
می خواهـــد، فرقی هم ندارد کـــه بخواهیم 
فقـــط رد پایـــی از تاریـــخ در نوشـــته مان 
دیده شـــود یا اصلاً قـــرار بر نوشـــتن رمانی 
تاریخـــی باشـــد. تـــا عزمـــم جدی می شـــد 
که شـــروع کنـــم، نوشـــتن کتـــاب دیگری 
را به عهـــده ام می گذاشـــتند یا مســـأله ای 
پیـــش می آمد که ضـــروری بـــود درباره اش 
بنویسم. حتی گاهی بخش هایی را نوشتم 
کـــه نمی دانم چـــرا مفقـــود  شـــدند. ناچار 
به بازنویســـی مجـــدد می شـــدم و مکرر کار 
عقـــب می افتـــاد. این طور بود که ســـال ها 
گذشـــت، کتاب هـــای دیگـــری نوشـــتم تا 
بالاخره زمانش رســـید، نوشتم و تمام شد.
ناشر اغلب کارهای شما سوره مهر است، 

چرا این مرتبه سراغ کتابستان معرفت 
رفتید؟

عمـــدی نبود، اتفاقـــاً قرار بود ایـــن رمانم را 
هم در سوره مهر منتشـــر کنم ولی دیداری 
با یکی از آقایانی که با کتابســـتان همکاری 
دارنـــد پیش آمد، همـــان  موقع بحث رمان 
تازه ام شـــد و از من خواســـتند انتشارش را 
بـــه آنان بدهـــم و این طور شـــد که طی یک 

صحبت اتفاقی ناشـــر کار تغییر کرد.
گذشته از رمان »کوچه اقاقیا« که بر 
بستری تاریخی در دهه های 20 و 30 

نوشته اید، زمان عمده داستان های شما 
از بحبوحه انقلاب به این طرف و سال های 

جنگ است، چطور شد که این مرتبه 
سراغ پهلوی اول رفتید؟

بله، عمده کارهای مـــن مرتبط با دهه های 
اخیـــر هســـتند. امـــا همان طور کـــه گفتم 
حدود دوازده ســـال قبل حـــس کردم باید 
در ایـــن زمینـــه حرفـــی زده شـــود. مطالعه 
را شـــروع کـــردم و هـــر چقـــدر کـــه جلوتر 
می رفتم انگیزه ام بیشـــتر می شد. بگذارید 
دربـــاره موضوع رمـــان نگویم. لـــو می رود. 
ترجیـــح می دهـــم آنهایـــی کـــه علاقه مند 

و  ونـــد  بر خودشـــان  هســـتند 

بخواننـــد، اما همیـــن قدر بگویم بـــا اینکه 
نوشـــته  تازه ام را رمان تاریخی نمی دانم اما 
هرچقدر بیشـــتر جلـــو می رفتـــم انگیزه ام 
بیشـــتر می شـــد، مخصوصـــاً بـــدون اینکه 
هدف از پیش تعیین شده ای داشته باشم 
شـــهید مدرس هم به رمانم گره خورد، او را 
بیشتر از قبل شناختم و در قلبم نشست. 
بـــا اینکه منکـــر ردپـــای تاریخ بر نوشـــته ام 
نیســـتم اما دلم می خواهد بیشـــتر آنهایی 
کـــه علاقه منـــد ادبیـــات هســـتند کتابم را 

بخوانند!
از ماجرای رمان که چیزی نمی گویید، 

حداقل بگویید اسمش چیست؟
یاس کبود.

به شخصیت شهید مدرس و حضورش 
در رمان تان اشاره کردید؛ مابقی 

شخصیت ها چطور، آنها هم واقعی 
هستند؟

نـــه، اغلب شـــان ســـاخته و پرداخته ذهن 
خودم هســـتند و این فقط ماجـــرای رمان 
اســـت که در بســـتر تاریخ روایت می شود. 
پـــای شـــهید مـــدرس که بـــه نوشـــته ام باز 
شـــد با ایـــن دنبـــال کار تاریخی نبـــودم اما 
ســـعی کردم شـــخصیت ایشـــان مخدوش 
نشـــود. نمی خواســـتم اصولـــی که بـــه آن 
پایبند بوده انـــد و حتی نوع نگاه ، برخوردها 
یـــا گفته های شـــان طـــور دیگـــری جلـــوه 
کنـــد. غیـــر از این مـــورد همـــه صحنه ها و 
شـــخصیت ها تخیلـــی هســـتند. حتـــی در 
بحث زمـــان هـــم کوشـــیده ام ابتکاراتی به 
خرج بدهم که تا مخاطبـــان آن را نخوانند 

نمی شـــود درباره اش حـــرف زد.
با این حساب بخش کمی از اتفاقات و 

شخصیت های رمان جدید شما واقعی 
هستند.

بله، یاس کبود یک رمان عاشـــقانه خیالی 
اســـت که با نگاهی به برخی واقعیت ها آن 

را نوشته ام.
در »یاس کبود« با توجه به دوره تاریخی 
مندرج در این رمان تا چه اندازه شاهد 
اتفاقات سیاسی و تحولات دوره ای که 

مدرس با آنها روبه رو بوده هستیم؟
جملـــه  از  مســـائلی  بـــه  انـــدازه ای  تـــا 
کشمکش هایی که زمان خروج احمدشاه 
از ایـــران رخ می دهد و درگیری های داخلی 
که شـــهید مدرس با بخشـــی از آنها روبه رو 
بـــوده پرداختـــه ام. اتفاقـــی که بـــا روی کار 
آمـــدن رضاخـــان به شـــکل دیگـــری ادامه 
پیـــدا می کند. هرچنـــد همه اینهـــا را با دور 

تنـــد در »یاس کبـــود« آورده ام.
مسائلی همچون بحث مشروطه و 

اتفاقات آن دوره از جمله جنگ جهانی 
اول و...؟

نـــه. فقط بحث مســـائل داخلـــی در میان 
اســـت، بخش عمـــده داســـتان بـــر محور 
یک ماجـــرای عاشـــقانه می گذرد تـــا تاریخ 

و واقعیت هـــای آن دوران.
شهید مدرس جزو شخصیت های اصلی 

است یا داستان فقط در مواردی به 
حضورش پیوند خورده؟

شـــخصیت اصلـــی که فـــرد دیگری اســـت 
و غیرواقعـــی. امـــا شـــاید بتـــوان گفـــت 
شـــخصیت دوم، شـــاید هـــم ســـوم رمان 

محســـوب می شـــود.
از جرقه ای که بیش از یک دهه قبل، 

ایده تألیف این رمان را به ذهن تان رساند 
گفتید، اما اشاره ای به اینکه چه ماجرا یا 

اتفاقی بوده نکردید!
ایـــده اش در یـــک دیـــدار به ذهنم رســـید، 
جایـــی دعوت شـــده بودم که قفســـه های 
کتابخانه هـــای آنجـــا توجهـــم را بـــه خـــود 
جلـــب کردنـــد. به گشـــت و گـــذار کوتاهی 
میـــان کتاب هـــا پرداختم که ایـــده اش به 

ذهنم رســـید.
 آن جرقه درباره مضمون داستان بود یا 

برهه تاریخی مورد نظرتان؟
بیشـــتر بحث برهه تاریخی اش بود و اینکه 
وقتش شـــده ســـراغش بروم. فقـــط ایده 
اولیه اش را داشـــتم که نهایتـــاً یک صفحه 
هم بیشتر نمی شـــد. باید مطالعه می کردم 
تا ســـاخته و پرداخته اش کنم. وقتی کار را 
شـــروع کردم خیلـــی از صحنه هـــای اولیه 
جابه جا و حتی حذف و اضافه شـــدند ولی 
این »یـــاس کبود« از همان ابتـــدا در ذهنم 

. نشست
انتخاب اسم رمان زودتر از 
ماجرای آن برای تان قطعی 

شده بود؟ 
مســـأله قداســـتی کـــه یاس 
کبـــود از گذشـــته های دور تا 

بـــه امـــروز برای مان داشـــته برایـــم جالب 
بود، بویژه آن تضاد کبودی و ســـیاهی اش! 
از آنجایـــی کـــه نمی خواهـــم اشـــاره ای بـــه 
داســـتان رمان داشته باشم بیشـــتر از این 

نمی توانـــم بگویم.
در اغلب آثار شما زنان به عنوان قهرمان و 
شخصیت  اصلی جایگاه ویژه ای دارند؛ در 

این کتاب چطور است؟
اینجا شـــخصیت اصلی یک مرد اســـت، اما 
خب عشـــقی که در دلش بیدار شـــده پای 
یـــک زن را به میان کشـــیده. به نوعی حتی 
می تـــوان گفـــت در پس پرده، شـــخصیت 
اصلی زن اســـت، چراکه مرد داستان به هر 
کاری که دســـت می زند و  کنش گری  های او 

برای کسی اســـت که دوستش دارد.
ماجرای »یاس کبود« بر بستر تاریخ 
جریان دارد و این نخستین مرتبه ای 
است که شاهد انتشار اثری از شما 
هستیم که در آن خبری از تحولات 

اجتماعی و سیاسی روز نیست. رمانی که 
به گفته خودتان حتی وجهه تاریخی اش 

نیز چندان پررنگ نیست و داستانی 
غیرواقعی را به تصویر کشیده. این 
را می توان شروع تغییری در مسیر 

نوشتارتان دانست؟
 در میـــان اغلـــب کارهای مـــن ویژگی های 
کوچـــه  از  می شـــود؛  دیـــده  مشـــترکی 
اصلـــی اش  شـــخصیت های  کـــه  اقاقیـــا 
زنـــان هســـتند گرفتـــه تا دیگـــر آثـــارم که 
همگـــی بـــا پس زمینه هایـــی اجتماعـــی- 
خانوادگی و همین طور سیاسی پیش روی 
علاقه مندان قرار گرفته اند؛ داســـتان هایی 
کـــه با کمی بـــالا و پاییـــن تقریبـــاً در روزگار 
حاضر جریـــان پیدا کرده اند. زنـــان این آثار 
از اقشار مختلفی هستند، برخی مدرن اند 
و آپارتمان نشـــین و عده ای هم شاید کمی 
ســـنتی تر. از طرفـــی کتاب هایـــی را نیـــز با 
نـــگاه ویژه به جبهـــه و دفاع مقـــدس روانه 
بازار نشـــر کـــرده ام. درســـت می گویید، اگر 
قرار باشـــد اینگونه نگاه کنیم »یاس کبود« 
تفاوت هایی بـــا کارهای قبلی ام دارد منتهی 
نکته مهم این اســـت که »یـــاس کبود« یک 
رمان دلی اســـت که بـــرای خـــودم جایگاه 

ویژه ای دارد.
از رمان»یاس کبود« که بگذریم برای 

نمایشگاه کتاب شاهد انتشار کارهای 
تازه دیگری هم از شما خواهیم بود؟

دو کار جدیـــد دیگـــر دارم کـــه یکـــی از آنها 
احتمـــالاً طـــی روزهـــای برپایی نمایشـــگاه 
کتاب منتشـــر و عرضـــه شـــود. زندگینامه 
داســـتانی یک شـــهید اســـت به نـــام »ماه 
بالانشـــین« کـــه روایـــت فتح آن را منتشـــر 
می کند. درباره شـــهید آیت الله شـــاه آبادی 
اســـت و زمـــان زیـــادی صـــرف تألیفـــش 
کـــرده ام. این کار را به پیشـــنهاد پسرشـــان 
انجام دادم. جلسه گفت وگویی گذاشتیم. 
خودم هم قـــدری مطالعه کردم و پذیرفتم. 
البتـــه ایـــن کتـــاب درباره همســـر شـــهید 

شـــاه  آبادی است.
چرا به جای خود شهید، سراغ زندگی 

همسر ایشان رفته اید؟
محـــور اصلـــی خانواده شـــهید شـــاه آبادی 
همسرشـــان بـــوده، نکتـــه ای کـــه حتـــی 
بچه های شـــان هم بر آن تأکید داشـــتند. از 
آنجایی که ایشان فوت شـــده اند اطلاعات 
لازم را از طریـــق مصاحبه هـــای متعـــدد 
بـــا خانـــواده و اطرافیان شـــان جمـــع آوری 
کـــرده ام. نکته ای کـــه درباره این شـــهید و 
همسرشـــان برای خودم جالب توجه بوده 
و هســـت زندگی عاشـــقانه ای است که این 

دو داشـــته اند.
جالب است که شما در عین تأکیدی که بر 
رمان به عنوان قالب مورد علاقه تان دارید 

اما بخش قابل توجهی از آثارتان مرتبط 

با زندگینامه نویسی و خاطره نگاری های 
مرتبط با شهدا و دفاع مقدس است!

واقعیـــت این اســـت کـــه جنـــگ و انقلاب 
حتی در آثار داســـتانی ام نیـــز حضور دارند. 
هفت بند نخســـتین نوشـــته ام، داســـتان 
کوتاهی اســـت که در اواســـط دهه شصت 
کار نوشـــتن را بـــا آن آغـــاز کـــردم. آن هـــم 
با وجود ماجـــرای عاشـــقانه اش بن مایه ای 
جنگی داشـــت. داســـتانی که همان ســـال 
جایزه هـــم گرفت و مـــن را بـــه ادامه راهی 
کـــه آغـــاز کرده بـــودم تشـــویق کـــرد؛ البته 
نه بـــرای برنده شـــدن! بـــه ایـــن خاطر که 
من عاشـــق ایـــن آب و خـــاک هســـتم. در 
آن ســـال ها تحمـــل دیـــدن وضعیتـــی که 
بعثی ها در حمله به کشـــورمان سبب شده 
بودند را نداشـــتم! اینها که می گویم شـــعار 
نیســـت. حال اغلـــب من و آنهایی  اســـت 
که جوانی مـــان در چنان وضعیتی ســـپری 
شـــد. نمی توانســـتم بی تفـــاوت باشـــم. با 
چشـــم خودم می دیـــدم که چـــه جوانانی 
رفتنـــد تـــا ایران مـــان برقـــرار بمانـــد. برای 
همین اســـت کـــه به قـــول شـــما ردپایی از 
دفـــاع مقـــدس در همه کارهای مـــن دیده 
می شـــود. هر چـــه زمان گذشـــت بیشـــتر 
متوجـــه اهمیـــت ارزش های والایی شـــدم 
کـــه هموطنان مـــان را بـــه جبهه کشـــاند. 
وقتی همســـرم کـــه آن زمـــان کارگـــردان و 
فیلمبردار بود کوله بارش را بســـت که عازم 
خط مقدم شـــود یک کلمه هـــم نگفتم که 
نرو! حســـرت می خـــوردم کـــه کاش خودم 
هم می توانســـتم همراهش بروم، هر چند 
مســـئولیت فرزندانم کـــه آن زمان کوچک 

بودند اجـــازه ایـــن کار را نمی داد.
در شرایطی که برخی نویسندگان 

شاخص دفاع مقدس از یک دوره ای 
به بعد در مواجهه با سختی ها و بعضی 

بی مهری ها با این حوزه قهر کردند و دیگر 
درباره اش ننوشتند چه چیزی باعث 

شده که پاپس نکشید و هنوز هم در این 
حیطه فعالیت کنید؟

آینه همیشـــه آینه اســـت حتی اگر بشکند 
هم باز ماهیتش عوض نمی شـــود. درست 
اســـت که برخـــی مشـــکلات اقتصـــادی یا 
برخی بی مهری هـــا گاه توان مان را می گیرد 
اما مســـأله این اســـت کـــه نبایـــد بگذاریم 
آنهایـــی کـــه جان شـــان را بـــرای حفظ این 
سرزمین گذاشـــتند فراموش شوند. نباید 
بگذاریم مجاهدت هـــای رزمنده های دفاع 
مقـــدس و کارهایی که کرده اند به کلیشـــه 
و شـــعار تبدیل شـــوند. نه فقـــط در ایران، 
در همه دنیا افرادی هســـتند کـــه از زندگی 
و خانواده شـــان بـــرای هموطنـــان خـــود 
می گذرند؛ قـــدر اینها را باید دانســـت. این 
رفتن هـــا و از جان گذشـــتن ها حرف هـــای 
زیـــادی در خـــود دارد کـــه هرچقـــدر هـــم 
درباره شـــان بنویســـیم و بگوییم کم است. 
درســـت مثل شـــاهنامه، با اینکه چند قرن 
از عمـــر ایـــن شـــاهکار فردوســـی می گذرد 
اما هنوز هـــم خواندن آن وجـــود هر ایرانی 
عاشـــقی را سراســـر غـــرور می کنـــد، مثـــلاً 
وقتـــی می خوانیـــم آرش بـــرای ایـــران چه 
کرد ســـرافراز می شـــویم. رزمنده های دفاع 
مقدس هم ادامه دهنده راه همان آرش ها 
و اســـطوره هایی هســـتند که باید زندگی و 

کارها ی شـــان را روایـــت کنیم.
خانم تجار شما از ضرورت روایت زندگی 
رزمنده ها می گویید، اتفاقاً چندی است 

که شاهد افزایش شمار آثار منتشر شده 
در این عرصه هستیم. منتهی بخش قابل 
توجهی از علاقه مندان همچنان فعالیت 

در عرصه ادبیات دفاع مقدس را کار 
ساده ای می پندارند و بعضی بدون هیچ 
تجربه ای قدم به این عرصه می گذارند. 

ورود اینچنینی به حوزه دفاع مقدس چه 

درنگ

ویراستاران 
ناگزیرند از 

خواندن متون 
مختلف ادبی 

و شناخت 
ساخت های 

زبانی و 
لغزشگاه های 

نوشتاری. 
ویراستار 

می داند کدام 
شیوه نوشتن، 

محتوا را 
روان تر، 

آسان تر و 
سریع تر به 

مخاطب 
منتقل و 

کدام الگو ها 
راه فهم را بر 

مخاطب سد 
می کند

شاید بپرسید 
مگر نویسنده 

خودش 
نمی تواند این 

کار را بکند؟ 
مگر او نباید 
جور متن و 
مخاطب را 

یکجا بکشد؟ 
بله؛ اما 

پیش فرض 
بسیاری 

این است 
که هرکس 

جایگاه علمی 
دارد، به زبان 

مادری آشنا 
که هیچ، 

حتماً تسلط 
کامل دارد و 
متنش نیاز 
به ویرایش 

ندارد. البته 
که باید چنین 

باشد؛ ولی 
اغلب چنین 

نیست

مریمشهبازی
روزنامه نگار

اثراتی را به دنبال دارد؟
متأســـفانه همین طـــور اســـت. افراد 
زیادی بـــدون دانش یا کســـب تجربه 
کافی به این عرصه قدم گذاشـــته اند؛ 
اتفاقی که ســـبب تألیـــف کتاب هایی 
شـــده کـــه مخاطـــب آنهـــا را پـــس 
می زنـــد. ایـــن بی توجهی هـــا بیـــش 
از همـــه تأثیـــر بـــدی بر نســـل جدید 
دارد؛ ممکن اســـت دل زده شان کند. 
علاقه منـــدان بایـــد بدانند کـــه به هر 
قیمتی نبایـــد خود را داســـتان نویس 
یـــا خاطره  نـــگار جنگـــی بداننـــد! اگر 
تجربـــه ای ندارند بهتر اســـت ســـراغ 
تألیـــف  و  مســـتندات  جمـــع آوری 
کتاب هـــای پژوهشـــی برونـــد که قلم 

ســـاده تری را طلـــب می کنـــد.
چه توصیه ای برای علاقه مندان 

ورود به این عرصه دارید؟
مطالعـــه و پژوهش های تاریخی نقش 
زیادی در موفقیت نویســـندگانی دارد 
کـــه خواهان تألیـــف داســـتان کوتاه، 
رمـــان و حتـــی زندگینامه نویســـی و 
خاطره نـــگاری دربـــاره برهـــه زمانـــی 
مشـــخص یا افـــراد خاصی هســـتند. 
نویســـندگان جوان بایـــد بدانند که از 
کار در یک اتاق دربسته، آن هم بدون 
تلاش و مطالعه کتاب شاخصی از آب 

درنمی آید.
خانم تجار شما طی دهه های اخیر 

هم کار تدریس داستان نویسی و 
هم دبیری و داوری جشنواره های 

مختلف ادبی را به عهده داشته اید؛ 
بر اساس تجربه تان بگویید چه 

جایگاهی برای زنان داستان نویس 
معاصرمان قائل هستید؟ 

حضور زنـــان در عرصه هـــای مختلف 
داستان نویسی و حتی مستندپژوهی 
اتفـــاق مهمی اســـت کـــه طـــی چهار 
دهه اخیـــر شـــاهد آن بوده ایـــم. چرا 
راه دور برویـــم؟ در همیـــن کارگاه های 
داســـتان نویســـیِ من از حدود 20 نفر 
شـــرکت کننده، فقط دو ســـه نفر مرد 
هســـتند. اما نکته مهم این اســـت که 
تنهـــا کمیت کافی نیســـت و موفقیت 
در عرصـــه کتاب به پشـــتکار و جدیت 

زیـــادی نیاز دارد.
از لحاظ کیفیت چطور؟

اجازه بدهید این مـــورد را زنانه -مردانه 
نکنیـــم و مـــن فقط نگاهی بـــه کلیت 
آثار منتشـــر شـــده طی دهه های اخیر 
داشته باشـــم؛ البته فقط تا جایی که 
خودم خوانده ام و در جریان هســـتم. 
بـــه گمانـــم بخشـــی از آثار داســـتانی 
امـــروز، گرته بـــرداری از نوشـــته های 
غربی هـــا هســـتند، آنقـــدر کـــه اگـــر 
اســـامی شـــخصیت ها را عوض کنیم 
معلوم نیســـت که کار یک نویســـنده 
ایرانی اســـت. این در حالی اســـت که 
یکـــی از شـــاخصه های موفقیـــت اثر 
داستانی توجه نویسنده به نگاه بومی 
اســـت، نه اینکـــه بگویـــم از فضاهای 
روستایی بنویسند. نه! اما زیست بوم 
خودمان هم باید مدنظر نویســـندگان 

جوان باشـــد.
چیزی که سبب موفقیت جهانی 
نویسندگانی همچون مارکز شد.

مهـــم  ویژگی هـــای  از  یکـــی  و  بلـــه 
نویســـندگانی همچـــون مارکز همین 
بحث توجه شـــان به بـــوم فرهنگی و 
زیســـتی خودشان اســـت. حالا ما که 
برخـــوردار از کشـــوری بـــا فرهنگ ها و 
حتی جغرافیای مختلفی هستیم چرا 
از آن بهره نبریم و به آپارتمان نویســـی 
اکتفـــا  غربـــی  کپی برداری هـــای  و 
کنیـــم. ناگفتـــه نمانـــد کـــه متولیان 
فرهنگـــی و مـــا قدیمی ترهـــای حوزه 
کتـــاب مکلف هســـتیم کـــه اینهـــا را 
بـــه جوان ترهـــا بگوییـــم. پیش تـــر 
شرایطی مهیا می شـــد که نوشته های 
نویســـندگان نقـــاط مختلـــف کشـــور 
از جمله سیســـتان و بلوچســـتان به 
دســـتمان می رســـید. از نویســـندگان 
شهرســـتانی برای حضـــور در تهران و 
برخـــی کارگاه ها و نشســـت ها دعوت 
می شـــد. جوانان علاقه مند را آموزش 
می دادیم، نوشـــته های آنـــان را گوش 
نقـــد  بـــا کمـــک خودشـــان  و  داده 
می کردیـــم. از طرفی تعداد نشـــریات 
تخصصی ادبی بیشـــتر از امـــروز بود، 
مجلـــه ســـروش صفحات ویـــژه ای به 
این منظور داشـــت؛ کیهـــان فرهنگی 
نیـــز همین طـــور. رســـانه های ادبـــی 
برای انتشـــار آثار داستانی نویسندگان 
تازه کار علاقه مند بودند و ســـردبیرها 
هـــم ســـخت گیری زیـــادی بـــه خرج 
می دادنـــد کـــه همه اینها بـــر خروجی 
ادبیات  مـــن مؤثر بود. اتفاقی که دیگر 
شـــاهدش نیســـتیم. تعامل بیشتری 
میـــان اهالـــی ادبیـــات بود. امـــا حالا 
همین شـــبکه های اجتماعی به جای 
آنکه فرصت باشـــند به آسیب تبدیل 
شـــده اند، چراکه مدیریت فلان کانال 
ادبی را فـــردی به عهده دارد که چیزی 
از ادبیات ســـرش نمی شـــود. با وجود 
همـــه فقدان هـــا و نقـــاط ضعفـــی که 
مطـــرح شـــد تأکیـــد دارم کـــه شـــاید 
در برخـــی ســـال ها با رکودی نســـبی 
روبه رو شـــدیم اما در نهایـــت به آینده 
ادبیات داســـتانی مان امیدوار هستم 

و آن را رو بـــه رشـــد می دانم.

یکی از 
ویژگی های 

مهم 
نویسندگانی 

همچون مارکز 
همین بحث 

توجه شان به 
بوم فرهنگی 

و زیستی 
خودشان 

است. حالا ما 
که برخوردار 
از کشوری با 

فرهنگ ها 
و حتی 

جغرافیای 
مختلفی 

هستیم چرا 
از آن بهره 
نبریم و به 

آپارتمان نویسی 
و کپی برداری های 

غربی اکتفا 
کنیم. ناگفته 

نماند که 
متولیان 

فرهنگی و ما 
قدیمی ترهای 

حوزه کتاب 
مکلف هستیم 

که اینها را به 
جوان ترها 

بگوییم
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